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ــم االله. روزگار عجيبي شده است. مردم به هر چيزي  بس
اعتقاد دارند، الاّ قوانين خداوند متعال. 

ــت صله ارحام عمر افراد را طولاني  در روايات آمده اس
ــن روايات گارد  ــى از مردم در مواجه با اي ــد. برخ مي كن
ــه، باور  ــردم اين زمان ــى م ــفانه برخ ــد. متاس مى گيرن
ــد. اگر وعده هاي  ــخنان نوراني ندارن چنداني به اين س
ــان بياورند.  ــايد ايم ــد همان لحظه رخ بدهد، ش خداون
ــران مجبور بودند براي هدايت  مثلا معجزاتي كه پيامب
ــت.  ــردم در يك آن انجام دهند، ناظر بر همين معناس م
ــان  ــي آتش، كاغذي را در برابر چشم  ش ــل، وقت در مقاب
مي سوزاند و نابود مي كند، به سوزاننده بودن آتش ايمان 

مي آورند. زيرا آتش اين دنيا در يك لحظه مي سوزاند!
مي گويند روزي شيخ جعفر شوشتري، بر منبر مي رود تا 
براي مردم حديث بگويد و برايشان خطابه داشته باشد. 
در همان ابتدا، ناگهان فرياد مي زند آتش... آتش! مردم، 
ــيمه برمي خيزند كه از  مسجد آتش گرفته! مردم سراس
ــيخ  ــوند و جان خود را نجات دهند! ش ــجد خارج ش مس
جعفر پس  از عكس العمل مردم در برابر سخنش، آن ها 
ــه آرامش دعوت مي كند و مي گويد حرف من را كه  را ب
ــتم قبول داريد و با شنيدن آتش، از ترس  بنده  خدا هس
ــت كه  جان فرار مي كنيد، اما خداوند بزرگ 14 قرن اس
در قرآن مي گويد؛ مردم آتش! قول خدا را قبول نداريد؟! 
همه منبر شيخ همين چند عبارت بود! مردم  مى نشينند 
ــتري  ــيخ جعفر شوش ــاعت  از تأثير كلام ش ــد س و چن

مي گريند!
ــن حقير نيز به تاثير كلام آن عالم برزگ اعتقاد دارم؛  م
ــي بازي  اما نكته مهم ديگري در اين ميان نقش اساس
مي كند و آن باطن پاك و ساده مردم آن روزگار است 

ــت. اگر  ــتان خيلي تغيير كرده اس ــا در زمانه  ما داس ام
شما بخواهيد هر حرف حقي بزنيد، بي  هيچ ملاحظه اي 
ــد: اين حرف ها  ــع مي كنند و مي گوين ــان را قط حرف ت
قديمي شده! حالا عصر تكنولوژي و رفتن به فضاست! 
خدا مي داند اين تخم لق را چه كسي در دهان مردم اين 
ــت؟! من مي دانم، شما هم مي دانيد كه  زمانه انداخته اس
ــت براي فرار از حقيقت.  ــن حرف ها، تنها بهانه اي اس اي
ــط دارد و  ــل مختلفي رب ــزي به عوام ــن حقيقت گري اي

مهم ترينش، لقمه هاي شبهه ناك است!
ــورا،  ــين در روز عاش ــاد داريم كه اباعبداالله  الحس بي
ــيدند و عمامه جدش را بر سر نهاده  لباس پيامبر را پوش
ــير پدر بزرگوارش شان تكيه داده  و در حالي كه به شمش
ــان را به  ــد، مردم مقابل خود را پند داده و نسب ش بودن

پيامبراكرم بازگو كردند. اما كلام شان نتيجه نداد! 
ــما اثر  ــد: اين كه كلامم در ش ــرت فرمودن ــپس حض س
نمي كند، بخاطر آن است كه شكم هايتان را از لقمه هاي 

ناپاك و حرام انباشته ايد!
  

ــت. همه  ــبهه ناك اس ــت از لقمه هاي حرام و ش صحب
مي دانيم كه لقمه  حرام، دل را كدر مي كند و ايمان را از 

ــر پيامبر هم در  دل بيرون مي راند، تا جايي كه كلام پس
آن دل ها اثر نكند. 

ــش به  ــي چندان گوش ــت! كس برايم خيلي عجيب اس
ــم چرا با اين همه  ــت. نمي دان اين حرف ها بدهكار نيس
سفارشي كه در قرآن كريم درباره قبح ربا و حرام خواري 
آمده و تاكيدات حيرت انگيز در روايات اهل بيت در مورد 
ربا مطرح شده است، باز هم مردم با كمترين ابايي گرد 

ربا مي گردند. 
ــاره مهمي درباره  ــوره بقره اش ــات 278 و 279 س در آي
ــت. اين آيات هنگامى نازل مي شود  رباخواران آمده اس
ــترده مردم مكّه و مدينه را فرا  كه رباخوارى به طور گس
گرفته بود، و قرآن دستور مي دهد وام هاى ربوى در هر 
مرحله اى هست متوقّف گردد. سپس با لحنى فوق العاده 
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تهديدآميز مى افزايد: «اگر فرمان الهى را ـ دائر بر ترك 
ــدا و پيامبرش اعلام  ــت نكنيد به خ ــوارى ـ اطاع ربا خ

جنگ مى كنيد». 
چنين تعبير تندى در هيچ يك از آيات قرآن درباره هيچ 
گناهى از گناهان وارد نشده است. اين مهم نشان از آن 
دارد  كه ربا خوارى از ديدگاه اسلام تا اين حدّ خطرناك 

و فسادانگيز است! 
ــنيده ايد كه پيامبر نازنين  حتما اين حديث معروف را ش
اسلام در وصيتش به حضرت على  مي فرمايند «اى 
ــت كه آسان ترين آنها مانند اين  على، ربا هفتاد جزء اس

است كه مردى با مادرش در بيت االله الحرام زنا كند»! 
ــتند كه هر كس  ــان تكان دهنده هس ــخنان، چن اين س
ــاي دارد، از ربا و رباخواري  ــان در دلش ج ذره اي از ايم
فرار خواهد كرد و حتما با شنيدن ربا تنش خواهد لرزيد! 
حيرتي كه در اين نوشتار به كرّات بر قلم جاري مي شود 
ــور شده اند  ــت كه چرا مردم، تا اين ميزان جس از آن اس
ــلام مى كنند كه  ــا اين احاديث، تنها اع ــه ب و در مواجه
ــا قديمى اند! و مرتب مي گويند اكنون زمانه  اين حرف ه

تكنولوژي است و عصر رفتن به فضاست. 
ــارى مى كنند،  ــا را بر زبان ج ــه اين حرف ه ــاني ك كس
ــتند  ــان كه نمي دانند چه مي گويند. اگر مي دانس خودش
ــت مخالفت  ــدا و اهل بي ــا كلام خ ــا ب ــن بي محاب چني
نمي كردند. آري، اين دلايل كودكانه، چيزي نيست جز 
زير سئوال بردن باورهاي ديني  و قوانين خداوند حكيم. 
ــياي قديمي و زير  رندي مي گفت همه دنبال يافتن اش
ــيايي كه عتيقه اند، ميليون ها  ــتند و روي اش خاكي هس
ــت براي اعتقادات  ــان پول مي دهند؛ اما عجيب اس توم
ــه در دين دارد و صد  و باورهاي پاك قديمي ها كه ريش
ــو نهفته  است، توجه جدي اي  البته گنج واقعي در اين س

ندارند؟!
 

در گذشته هاي نه چندان دور، كسبه  بازار اجازه نمي دادند 
ــارت را آموخته  ــكام تج ــدون آنكه اح ــان ب فرزندان ش
ــب و تجارت شوند. آقازاده ها حتما بايد  باشند، وارد كس
«مكاسب» مي خواندند و بعد پدران شان اجازه مي دادند 
ــوند. حلال و حرام براي مردم  ــب و تجارت ش وارد كس
ــتادند، مبادا لقمه  ــان مي ايس ــت. تا پاي ج اهميت داش
شبهه ناكي بر سر سفره اهل و عيال خود ببرند. در ميان 
بازاريان كسي جرأت نداشت سمت رباخواري برود و اگر 
كسى آلوده مى شد، در تمام شهر به حرام خواري مشهور 

مي شد و انگشت نماي خلق!
ــته  ــه حلال خواري همت جدي داش ــي كه ب امروز كس
ــد،  انگشت نماي خلق خواهد شد. چه بسيار كه او را  باش

عقب مانده بخوانندش و ساده لوح لقبش بدهند!
ــت. كسي كه خدا  ــه در بي اعتقادي اس اين رفتارها ريش
ــر در دكّانش «هوالرزاق» نصب  را رزّاق مي داند و برس
ــد. ضرورتي ندارد  مي كند كه نبايد نگران روزي اش باش
كلاه به كلاه كند و هزار جور بازي سر جماعت مسلمان 

درآورد كه چه بشود؟ نگران روزي  خود هستند؟ 
ــتند. خداوند قادر  ــردم قول خدا را قبول داش اي كاش م

ــده خلق كردم و  ــما را از آب گندي متعال مي فرمايد: ش
ــه ناني كه مي خوريد در  ــان درنماندم، از لقم در خلقت ت

مي مانم؟!
ــلاش كنند، اما چه  ــد براي رفاه، خود ت ــردم حق دارن م
ضرورت دارد كه اين رفاه به سمت رفاه زدگي سوق پيدا 
ــت جز آرزو هاي ما. اگر  ــد. مي گويند دنيا چيزي نيس كن
ــيم، هر روز به شكلي  ــته باش كنترلي بر اين آرزوها نداش
ــت از زرق  و برق. تا  ــرد. دنيا پر اس ــا را يقه خواهد ك م
ــا مي توانيم جلو برويم. توان مالي عامه  مردم حدي  كج
ــس كمپانى ها، حدي ندارد. مبادا  دارد. اما كالاهاي لوك
ــمج، دين  ــه اين نيازهاي كاذب، مثل موريانه اي س تهي
ــر بخوريم كه  ــد و در ورطه اي سُ ــان را ببلع و باورهايم
ــود،  ــد. اگر چنين ش رضايت خدا و پيامبرش در آن نباش

خسران بزرگي  براي خود طلب كرده ايم. 
 

ــدارد. اول آن كه  ــواري وجود ن ــراي قبح رباخ ــي ب پايان
رباخوار بداند كه خدا او را نابود خواهد كرد و نص صريح 
قرآن است كه رباخوار در زمره كفار قرار دارد. هيچ كس 

ــش نمي آيد و همواره شعار مبارزه  ــتم خوش از ظلم و س
ــي كه ربا مصداق بارز ظلم  ــر مي دهيم، درحال با ظلم س

و ستم است. 
ــرف مقابلش  ــودي براي ط ــوار، هيچ س ــرد رباخ عملك
ــودي براي جامعه ندارد و از اين طريق  ندارد. ربا هيچ س
ــود تضمين  ــد. تنها و تنها س ــي توليد نخواهد ش كالاي
ــد. قرآن كريم، هر  ــده اي را براي رباخوار رقم مي زن ش
دينار ربا را آتش مي داند. آيا از آتش توقعي جز سوزاندن 
ــلمان  مي رود؟! آتش ربا، ده تا صد برابر، اموال فرد مس
ــري به  ــوزاند. اگر به اين آتش ايمان نداريد، س را مي س
ــته را بگيريد.  ــراغ بازاريان ورشكس زندان ها بزنيد و س
امكان ندارد كسي را پيدا كنيد كه ورشكسته شده باشد، 
اما شانه اش به ربا نخورده باشد. اين وعده  خداوند است 
و با هيچ كس تعارف ندارد. يادمان باشد وعده خدا، دير 

و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. 
 

ــاني كه گرفتار رباخواران، از هر نوع اش  نمي دانم با كس
ــده اند، مواجه شده ايد يا نه؟! وقتي از قبح ربا برايشان  ش

پرونده
ويژه

ش ١٣٩
26



مي گوييد در جواب مي گويند: اين كه ايرادي ندارد. الان، 
ــخره ات مي كنند.  ــول بهره اي مي گيرند. بعد مس همه پ
ــي نمي كني. من  ــگار توي اين زمانه زندگ مي گويند ان
زخم زبان و هرهر خنديدن جماعت گرفتار ربا و وام هاي 
ــيده ام. همه رنج من از آن است كه  بهره اي را بارها چش
ــث و آيات قرآن، تا اين حد  ــه در مواجهه با احادي چگون

خودسرانه عمل مي كنند!
ــكل در زندگي، بي مقدمه  چرا بايد با مواجهه اولين مش
ــراغ پول ربا و وام  هاى  بهره اي مي رويم. مگر خدا ما  س
را به صبر دعوت نكرده است. اصلا مي ارزد مشكل مان 
ــتورات قرآن و سخن اهل بيت حل  با زير پا نهادن دس
شود؟! مثلا چه ضرورتي دارد با بهره هاي گزاف صاحب 

ماشين شوم. 
ــئوال بزرگي ذهنم را مشغول  ــت كه س ــالي اس چند س
كرده است. هر ساله تبليغ مي شود كه مردم در بانك ها 
ــنه باز كنند؛ اما شما كدام بانكي را  ــاب قرض الحس حس
ــراغ داريد كه به مردم وام قرض الحسنه بدهند؟! اگر  س
ــنه باز شود، چرا از  ــاب هاى قرض الحس قرار است حس

وام هاي قرض الحسنه خبري نيست؟!
ــصت، مساجد و صندوق هاي قرض الحسنه  تا  در دهه ش
ــاز مي كردند. آن صندوق ها  ــدودي گره از كار مردم ب ح
ــت داده اند.  ــاري، تغيير ماهي ــات اعتب اكنون به مؤسس
اكنون شما جايي را سراغ داريد كه به درخواست خداوند 
ــنه وام بدون بهره پرداخت  بزرگ، به سنت قرض الحس
ــت كه به  ــته اس كنند؟!. زيرا خداوند از بندگانش خواس
من وام حسنه بدهيد تا ده برابرش را به شما بازگردانم! 

ــه بتواند به  ــود ك ــه احتمال قوي هيچ بانكى پيدا نش ب
مشتريانش تا اين ميزان سود بازگرداند.

 
ــان امت من  ــد: «درآخرالزم ــر اكرم مي فرماين پيامب
گرفتار ربا مى گردند و يا گردي از ربا بر آن ها بنشيند» 

ــخت آخرالزمان را ترسيم  اين سخن حضرت شرايط س
ــت آيا براى كسانى كه از مال  ــش اين اس مى كند. پرس

حرام دورى مى جويند، راهى وجود دارد؟! 
ــخ، بايد به احاديث اهل بيت  ــيدن به اين پاس براى رس
ــما  ــرد. حضرت امام على مى فرمايند: «ش رجوع ك
مراقب آخرت خود باشيد، دنيا خودش ذليلانه در پى تان 

مى آيد». 
ــت كه  ــام باقر آمده اس ــرى از ام ــث ديگ در حدي
ــا خداى خود  ــه رابطه خود را ب ــى ك مى فرمايند: «كس
ــور روزى او  ــمان مأم ــلاح كند، ملائكه زمين و آس اص

خواهند شد». 
ــخنان نورانى و اميد بخش، كافى نيست  براستى اين س
ــه و از حيث امرار معاش  ــلمانان قوت قلب گرفت تا مس
ــب مال حرام و  ــند و به سمت كس ــته باش دغدغه نداش

ربا نروند؟!
ــانى  ــدا حتما بوقوع مى پيوندند و تنها كس وعده هاى خ
ــان بدهكار اين فرامين نيست كه شكم هايشان  گوش ش

از لقمه  هاى شبهه ناك انباشته باشد. 
ــادق مى فرمايند: «هنگامى كه خداوند اراده  امام ص
ــد، ربا در ميان آن ها ظاهر  ــته باش هلاكت قومى را داش

مى گردد.»

ــراد براى اصلاح باطن  ــت؛ چنانچه اف باور ما بر اين اس
ــه قوانين خدا باور  ــته و با ايمان قلبى ب خود همت داش
ــان  ــه قول خداوند برايش ــرى نخواهد بود ك ــد، دي دارن
ــارى بر اعتقاد شرط كار  ــود. تنها صبر و پافش محقق ش
ــت. كسى كه حاضر نيست تحت هيچ شرايطى قُرق  اس
ــره دار نمى رود،  ــكند و گِرد ربا و وام هاى به ــدا را بش خ

عمل او در نزد خدا محفوظ خواهد بود. 
ــيد؛ مزد اين افراد آن خواهد بود كه  ــته باش شك نداش
مال فراوان و حلال كسب خواهند كرد و توانى به دست 
ــش را با پول حلال تهيه  ــد آورد تا نيازهاى خوي خواهن

كنند. 
ــان را هرگز فراموش نكنيم. ما اگر از  قول مولاى متقي
ــير دين خارج نشويم، دنيا خودش ذليلانه، در پى ما  مس

خواهد آمد. 
ــك  ــرد مومن نبايد در اعتقادات مذهبى اش ذره اى ش ف
ــا وعده هاى حضرت  ــد. من در عمرم باره ــته باش داش
ــم ديده ام و تجربه شان  حق را در اين امور بكرات بچش

كرده ام.
 

ــلامى را، علما و  ــدارى اس ــاره  بانك ــخن نهايى درب س
ــداوم فعاليت بانك ها  ــك ت مجتهدين بايد بزنند. بى ش
ــلامى صورت مى گيرد؛ اما نكته  ــور با نظارت اس دركش
ــت  عجيبى همواره خود نمايى مى كند و آن وام هايى اس

كه با بهره هاى بالايى از مشتريان دريافت مى شود.
ــرع مقدس  ــلام و ش ــتورات و قوانين اس ــه دس  هميش
ــلمانان به سختى و مشقت  ــت كه مس آن گونه بوده اس
ــنگين و گاها  ــاى س ــم كه بهره ه ــول كني ــد. قب نيافتن
ــختى و  ــى كه بانك ها از مردم مى گيرند، س ديركردهاي
مشقت كه هيچ، افراد را تا مرز ورشكستى پيش مى برند. 
ــابه  اين نوع بانكدارى كه بهره هايى بالا براى  گويا مش

وام ها طلب مى كند زياد پيدا نمى شود. 
ــتى دارم؛ بنده خدا پنج سال قسط ماشينش را داد.  دوس
ــط ها را بدهد. آمدند ماشين را  ــت قس چند ماهى نتوانس
ــان  ــبه كردند و پانصد هزار تومان به ايش بردند! محاس
ــه داده اى بماند  ــط هايى ك برگرداندند و گفتند بقيه  قس
ــت و نيم ميليون  ــره اش! طفلك مى گفت: هف براى به
ــوار شدم. تاكسى  ــال ماشين اجاره اى س دادم و پنج س

تلفنى مى گرفتم اينقدر نمى شد!
ــه وام بانكى گرفت.  ــراغ دارم ك  بنده  خداى ديگرى س
ــريف آوردند  ــت وامش را بدهد، تش ــد ماهى نتوانس چن
ــان هم طى  ــك را فروختند، ديركرد هم گرفتند! ايش مل
ــالى كه قسط داده بود، نتوانسته بود پول بهره را  چند س

كامل بدهد. بگذريم...
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